
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
  
  
  

  
  1»ارتداد«آن با  ةو رابط» ضـروري دين«انكار 

  *سيدموسي شبيري زنجاني
     چكيده

موجب كفر و  ،انكار ضروري دين«معروف فقهي مبني بر اينكه  ةدو نظري ،در اين مقاله
انكار ضروري در صورتي كه به تكذيب پيامبر منتهي شود، موجب كفر و «و » ارتداد است
ه و تحليل فقهي قرار گرفتـه و بـا بررسـي موشـكافانه روايـات      ، مورد تجزي»ارتداد است

، به اين نتيجه رسيده است كه انكـار  آنو عدم اجماع مختلف و متعارض، همچنين وجود 
هر چند امارة بر كفر و ارتداد است.  ؛موجب كفر و ارتداد نيست ،ضروري به خودي خود

كند، يقين پيـدا شـد كـه بـه     ميشخصي كه ضروري دين را انكار نسبت به اگر  ،در نتيجه
امـر بـر    ،كند، ولي در موردي خاصرا تصديق مي 9توحيد و نبوت ايمان دارد و پيامبر

  .، محكوم به كفر و ارتداد نخواهد بودنمايدميوي مشتبه شده و ضروري دين را انكار 

  واژگان كليدي
  مبر، كفر، ارتداد، امارهاضروري دين، انكار ضروري، تكذيب پي

                                                                                

  7/7/1394تأييد:     13/4/1394دريافت: 
 .تقليد در حوزه علميه قم معظماز مراجع  *
اسـت كـه برگزيـده،    » كتاب الصـوم «اي از مباحث دروس خارج فقه استاد محقق و وارسته در سأله نمونهاين م. 1

هـاي  تنظيم و تدوين شده است. موشكافي دقيق در فهم روايات، در مقام استنباط حكم شـرعي از جملـه ويژگـي   
هامـات و نواقصـي كـه    دروس تخصصي خارج فقه است. ضمن تقديم اين بحث فقهي به خوانندگان گرامي، از اب

  طلبيم (مطالعات فقه معاصر).ممكن است در تدوين و تنظيم رخ داده باشد، پوزش مي
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  مهمقد
بـه   فـارغ از اينكـه  ، »ديـن  انكـار ضـروري   نفـسِ « است كه آيـا مسأله اين  پيرامون بحث

   ؟شود يا نهميمنتهي شود، موجب ارتداد و كفر » پيامبرتكذيب «
هر چند براي ديگران چنين نباشد، گـاهي   ؛يقيني است ،گاهي مطلبي براي يك شخص

يعنـي   ؛مطلب ضروري فقه است گاهي قبول دارند، ءيعني همه فقها ؛مسأله اجماعي است
عوام يعني  ؛و گاهي نيز مطلب بالاتر از اين است كس با فقه آشنا باشد، آن را قبول دارد هر

  فقيه و غير فقيه آن را باور دارند.  و و خواص
در اسلام حـج هسـت، نمـاز     گفته شود: ؛ مثل اينكهواضح است هم» ضروري«منظور از 

 بودهدر اين محيط  دتياگر كسي وارد كشور ما شود و مبه عنوان مثال  .هست، روزه هست
فـرض  ايـن   .ي و ضـد صهيونيسـت هسـتند   يضد آمريكا ،فهمد كه مردم اين كشورمي ،باشد

   .ندارد برهانواضح است و احتياجي به دليل و علي الظاهر 
ــن ــه   بحــث اي ــا اســت ك ــه در   ،»ضــروري«آي ــات«خصوصــيتي دارد ك ــي  »يقيني و حت

حـج، روزه،   ،اسـلام دانند مي، شوندوارد اسلام ميمثلاً همه كساني كه  نيست؟ »اجماعيات«
 همـين انكـار  صـرف  ، را انكار كنـد  هااينيكي از  با اين فرض،آيا اگر  دارد، ةصلا وزكات 
؟استكفر موجب ه بنفس!  

  لهأپيشينة مس
مسلمان  راد تازهميان اف» الكلام جواهر«صاحب . ع داردبه تتب نيازاز نظر آراء فقهاء فوق مسأله 

 .)47- 48، ص6، جتابياند، تفصيل قائل شده است (نجفي، و آنان كه در محيط اسلامي رشد يافته
اعتقاد به دو اصل توحيد و نبوت كافي است تا احكام اسلام بر آنان مترتب  ،در مورد گروه اول

ضروريات ديـن هـم    قائم است كه بايد به »اجماع« اما در مورد گروه دوم، افزون بر آن، ،گردد
 ايشـان  را قبول دارد،اسلام مبر اپي يكه شخص شته باشيمدا يقيناگر  ،اينراعتقاد داشته باشند. بناب

گويـد: مـي از روي جهـل  داند، ولي از وحي مي را ناشي انحكمش و دانستهق را صادق و مصد 
مبر را قبول امن پي«ن است كه آبه منزله سخنش  و» زكات را قبول ندارم و من نماز، روزه، حج«

 ؛اسـت كـافر  چنين فـردي   قائم است بر اينكه ءگويي اجماع فقها صاحب جواهر،از نظر  .»ندارم
نمـاز دروغ  « :لفظاً بگويدهمين كه ولي  ،داشته باشدقبول را  9مبراصدق گفتار پي اًقلب هر چند
   .ساختتوان حكم اسلام را درباره او جاري شود و نميمي شموجب كفر، »است
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از قديم الايام در كتب فقهـي   اين مسألهدهد كه هر چند نشان مي ءبررسي كلمات فقها
  مطرح بوده، ولي  اجماعي در كار نيست.

چيزي ـ  »الاسلام عئشرا«در حلي ـ  قبل از محقق تا له أدربارة اين مس »مةمفتاح الكرا«در 
كـه   نـد ابر اين عقيـده  بعضي از اعلام معاصر .)37، ص2، جق1429(عاملي،  استده شن نقل

مطـرح   »محقـق «و بعد از او  »ابن زهره«تنها  و مطرح نبوده ،لهأمس ءدر ميان قدمامسأله چون 
كه مسأله از  دهدنشان مي و فقهامراجعه به كتب  ولي ،اجماعي در كار نيست پساند، كرده

، ق)436 متوفــاي( ، ســيد مرتضــيق)413 متوفــاي( شــيخ مفيــد طــرح بــوده اســت.قــديم م
 متوفـاي ( اجابـن بـرّ  قاضي ، ق)460 متوفاي( ، شيخ طوسيق)447 متوفاي( بوالصلاح حلبيا

. برخـي  اندپرداختهمسأله به اين ند، ) تقدم دارق585 متوفايابن زهره(بر  گيكه هم ق)481
 از عبارات فقهي عبارتند از:

  فرمايد:مي» المقنعه«در  شيخ مفيد
ه   فان وقفه علي المسلمين كان علي جميع م« و  9ن أقرّ بـاالله تعـالي و نبيـ

صلّي الي الكعبة الصلوات الخمـس و اعتقـد صـيام شـهر رمضـان و زكـاة       
 »الاموال و دان بالحج الي البيت الحـرام و ان اختلفـه فـي المـذاهب والآراء    

بـودن را  معيـار مسـلمان  » وقف«ايشان در مسأله ؛ )654، صق1410(مفيد، 
كسـي اسـت كـه شـهادتين را     مسلمان، از منظور  و معتقد استكند بيان مي

بگويد و به سمت كعبه نماز بخواند و به روزه ماه رمضان و زكات اموال و 
اش ايـن  اما عقيده ،نمازخوان هم نباشد ولو ،حج خانه خدا باور داشته باشد

   .باشد
 اسـت. مسـلمان   ،اگر به اين اصول ثابت ديني معتقد شـد و شـهادتين را هـم گفـت    پس 

  شود.شامل چنين فردي مين وقف بر مسلمي
   گويد:در مباحث ديگر ميهمچنين 

فمن شرب الخمر ممن هو علي ظاهر الملّة، مستحلاً لشربها خرج عن ملة الاسلام و حلّ «
   .)799(همان، ص» دمه بذلك الا أن يتوب قبل قيام الحد عليه

لاسـلام فقـد ارتـد    من استحلّ الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود علي فطرة ا«
  .)800(همان، ص »بذلك عن الدين و وجب عليه القتل لاجماع المسلمين

من كان علي ظاهر الملة ثم استحل بيع الخمور و الاشـربة المسـكرة و الميتـة و الـدم و     «
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لحم الخنزير و التجارة في ذلك اسـتتيب منـه و ان اقـام علـي اسـتحلال ذلـك كـان بحكـم         
   .)801(همان، ص »ب عليه القتل كوجوبه علي المرتدينالمرتد عن الدين الذي يج

   گويد:مي 1»مسائل طبريه«مسأله هفتم در سيد مرتضي نيز 
علـي ضـربين؛   (كبـائر ماننـد شـرب خمـر و زنـا)       ان مرتكبي هذه المعاصـي المـذكورة  «

فيـره  مستحلّ و محرّم، فالمستحل لايكون الا كافراً و انما قلنا أنه كافر لاجماع الامة علـي تك 
حرّمهمـا و كـان مـن دينـه      9نه لا يستحل الخمر و الزنا مـع العلـم الضـروري بـأن النبـي     لأ

   .)155، ص1، جق1415شريف مرتضي، ( »حذرهما
   :گويدادامه ميدر و 
 »من يستحل شرب الفقاع عندهم جار عندهم مجري مستحلّ المسكر التمري و الخمـر «  

  .)161(همان، ص
  گويد: يم، »خلافال«تد كتاب المردر  هم شيخ طوسي

بلا خلاف  اي( من ترك الصلاة متعمداً انها غير واجبة كان كافراً يجب قتله بلاخلاف«  
بين المسلمين) و ان تركها كسلاً و توانياً و مع ذلك يعتقد تحـريم تركهـا فانـه يكـون فاسـقاً      

  د:گويمي» المبسوط في فقه الامامية«و در  )359، ص5، جق1407(طوسي،  »يأدب
من ترك الصلاة لغير عذر حتي خرج وقتها قيل له لـم تركتهـا؟ فـان قـال: لانهـا غيـر       «  

واجبة و أنا لا أعتقد وجوبها فقد ارتد و وجب عليـه القتـل بلاخـلاف و لا يصـليّ عليـه و لا      
  .)128، ص1، جق1387(طوسي،  »يدفن في مقابر المسلمين و يكون ماله لورثته المسلمين

   گويد:مي» الكافي في الفقه«نيز در  ابوالصلاح حلبي
ان كانوا مرتدين بخلع ربقة الاسـلام مـن اعنـاقهم أو جحـد فـرض أو اسـتحلال محـرم        «

كصلاة الخمس و الزكاة و الخمر و الميتة و كـانوا ممـن ولـدوا     9معلومين من دين النبي
  .)250، صق1403حلبي، ( »علي الفطرة قتلوا من غير استتابة

   :فرمايدمي »ارتداد«در تعريف همچنين 
ء مـن  أو بشـي  7الردة اظهار شعار الكفر بعد الايمان بما يكون معه منكر نبوة النبـي «  

                                                                                

 »مسائل طبريـه « رسائل، يكي از اين .، پاسخ داده استاندكردهاز او كه  سؤالاتي به و رسائلي دارد ،سيد مرتضي. 1
ولـي طبريـه    ،ندسـت ه طبريه شام، عرب .طبريه شامز اگويند يا از طبريه مازندران سؤال شده كه طبريه مي يااست. 

  كند. نمي يعرب و عجم در آن فرق ،سائل عالم است ؛ ولي چونمازندران عجم
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   .)311(همان، ص »معلوم دينه كالصلاة و الزكاة و الزنا و شرب الخمر
 »و ان كان مسـتحلاً فهـو كـافر يجـب قتلـه     « گويد: مي »حد خمر و فقاع«و نيز در بحث 

 .)413(همان، ص
  :گويدمي »بر مسلمين وقف«نيز در بحث طوسي شيخ 

أقر بالشهادتين و اركان الشريعة من الزكاة و الصوم و الحـج و  «است كه  مسلمان، كسي
شـد،  نوب با اعتقاد به حلال بـودن آن خمر را  . حال اگر)597، صق1400(طوسي،  »الجهاد

اگـر فطـري باشـد،    ل بدانـد  را حـلا دم و لحم الخنزير  ،ميته كسي كهمثل  ؛قتلش لازم است
 .)711ص (همان، قتلش لازم است قتلش بدون توبه و اگر ملي باشد بعد از استتابه

  :گويد. ايشان ميله پرداخته استأهم در مباحث مختلفي به اين مس »ابن براّج«قاضي 
ان يسـتتيبه،   7ء من الخمر، حل دمه و كان على الامـام و إذا استحل إنسان شرب شي«

 ،2ج ،ق1406، طـرا بلسـي  ( »، اقـام عليـه الحـد ان كـان شـربه، و ان لـم يتـب قتلـه        فان تـاب 
  .)535ص

مـن الـدم و الميتـة، أو لحـم      على فطرة الإسـلام و اسـتحل شـيئاً    إذا كان الإنسان مولوداً«
  .)536(همان، ص »و وجب عليه القتل كان مرتداً الخنزير،

اكله عوقب حتى يتوب، فان استحل ذلك،  إذا قامت البينة على الإنسان بتحريم الربا و«  
  .(همان) »عليه القتل، فإن أدب مرتين و عاد الى ذلك ثالثة، كان عليه القتل وجب
 مسوخ البر و الطحال و سباع الطير و ما جرى مجرى ذلك من المحرمات، وجب عليه«  

  .)537ص(همان،  »همما ذكرناه، وجب القتل علي التعزير، فاذا عاد أدب ثانية. فان استحل شيئاً
قبل از  ق)،548 متوفاي(» طبرسي«ق) و 566(زنده در » ابن حمزه« چونديگري همافراد 
منكر برخي از محرّمات كه گـويي از ضـروريات    و به كفر نموده مسأله را مطرح ،ابن زهره

ــن  ــدحكــم كــرده ،هســتنددي ، 2، جق1410؛ طبرســي، 416-417، صق1408طوســي، ( ان
   .)376ص

 توانهاي متأخر نيست. البته نميدوره ربوط بهبوده و م ورد توجهز قديم مپس مسأله ا
و  بـوده صدوق كه استاد مفيـد  شيخ قبل از شيخ مفيد،  زيرا ؛له را اجماعي فرض كردأمس

ديـن اماميـه را    كـه  »امالي«حديث داشته در مجلس نود و سوم نقل  ةشيخ مفيد از او اجاز
كه اسلام با شهادتين است  اقرار به اين ،دين اماميه يباورها از« :گويد، ميهدرتوصيف ك
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 اضـافه كنـد   بـه آن مطلبي را هيچ بدون اينكه و  )639- 640، صق1400(صدوق،  1»است
 صدوقو معاصران بعضي از مشايخ شود كه معلوم ميدهد. به دين اماميه نسبت مي آن را

از او  قبـل اي كـه  به گونه ؛تمتفرد نيسايشان در اين سخن ند و ااي داشتههم چنين عقيده
نظـر خـود را بـه ديـن اماميـه      نخواهد كه صدوق  د استيبسيار بعزيرا  ؛نگفته باشد  كسي

   .نسبت دهد
آيد كه انكار ضروري را عنوان ر ميكه در كلمات همين بزرگان هست ب هايياز تحليل
انـد، آن را  نسـته و ارتـداد دا كفر را موجب كه انكار ضروري هم كساني  دانند.مستقلي نمي
(طوسـي،   شـود پيامبر منجـر  به تكذيب و عدم تصديق در رسالت  به اينكهند امشروط كرده

   .)3113و 250، صق1403حلبي،  2؛129، ص1، جق1387
 ي دانسـت. اجمـاع را » كفر منكر ضروري بما هو ضروري«نظرية  توانآنكه نمي خلاصه

  .كردتعارض ميان آنها حل  و نمودهبررسي را له أرو، بايد روايات مسازاين

  روايات مسأله
ي فراوان ـ تارواي ـ .متفاوت اسـت بسيار  اند،ي كه سخن از كفر به ميان آوردهرواياتمفاد 

در اين دسته از روايات،  »كفر« تعبير كار را كند، كافر است. فلانكه اگر كسي  وجود دارد
وجـود   يموارد مختلفر آنها دچون  ؛خروج از اسلام نيست كفرِ اصطلاحي نبوده و به معناي

كفـر  «از ، و جادو راجع به سحر مثلاً ؛دشونميمصطلح كفر  يقيناً موجبانجام آنها كه دارد 
ن بحث به اين دسته از روايات يدر ابنابراين،  .نيست اصطلاحيكه يقيناً كفر  هتعبير شد »باالله
   توان استناد كرد.نمي

 يـا شـرك خفـي    ؛دهبه ميان آم ـ »شرك«ز در آنها سخن اهست كه نيز ديگري روايات 
توان اين تعبير را مشاهده كرد. اين دسته از روايات در روايات باب ربا مي مثلاً ؛شرك جلي

  ند.قابل استناد نيستما  هم در بحث كنوني
باب ثبوت الكفـر و الارتـداد بجحـود بعـض الضـروريات و      «در  يديگر تاولي رواي

                                                                                

 .»هو الاقرار بتوحيد االله تعالي ذكره و ... و الاقرار بانّ الاسلام هو الاقرار بالشهادتين ةدين الامامي«. 1
  .»معذور است ،دانستهشد و بگويد كه حكم وجوب را نمياگر قريب العهد به اسلام با«گويد: . مي2
 با منكر بايد« :گويدكند و يا در مورد منكر ضروري كه متولد بر اسلام نيست ميبودن ميحكم را مقيد به معلوم. 3

 .كندبه صراحت انكار ضروري را به انكار نبوت منتهي ميو در جاي ديگر  »با حجت واضحه استدلال شود
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بايد بررسي  و دارندمتفاوت  يكه لحن وجود دارد» الثقات فيه بنقل لحجةغيرها مما تقوم ا
 شوند.

  اولروايت 
گويـد: بـه   دانيم، مـي كه از نظر ما ثقه است و رواياتش را صحيح مي »كثير رقيّداودبن«

  مانند فرائض الهي است؟ فرمود: 9هاي رسول خداعرض كردم: آيا سنت 7امام صادق
لي العباد، فمن ترك فريضـة  ان االله عز و جل فرض فرائض موجبات ع«

91دها كان كافراً و امـر رسـول االله  من الموجبات فلم يعمل بها و جح 
بأموركلّها حسنة فليس من ترك بعض ما أمر االله عز و جل به عباده مـن  

، ق1414(عـاملي،   »الطاعة بكافر ولكنه تارك للفضل، منقوص من الخيـر 
  .)2، ح30، ص1ج

 7گويا امـام ؟ هستند هيمثل فرائض ال خدارسول  هايتنآيا س كه اين استسؤال 
كفـر  موجـب  ، شـود كه اگر كسي منكـر   استفريضه  ،بعضي از اوامر پروردگار :فرمايدمي

من نماز شب را لازم  :اگر كسي بگويد مثلاً ؛مثل مستحبات ،يستفريضه ن يبعضولي ، است
از  صورتي كـه منظـور  در  ؛گونه استهمين . سنن پيغمبر همنيستاو موجب كفر دانم، نمي

بـه   »9ه النبـي مـا سـنِّ  «اگـر   ـ   آن هم دو قسم اسـت البته  ـ  باشد »9ه النبينَّما س«، »سنن«
اخيـر نمازهـا    دو ركعـت شـود  گفته مـي مثل اينكه  باشد، همان حكم را دارد. عنوان فريضه

»ر روايت د چهآن .نباشد، انكارش اشكالي نداردفريضه عنوان  است. اما اگر به  »النبي فرض
فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل « :گويداست، اين است كه مي استشهاد وردم

كنـد و  تـرك مـي   نمـاز را اي مثـل  يعنـي كسـي كـه فريضـه    ؛ »بها و جحدها، كان كـافراً 
بـا   روايـت  شـود. ايـن  كافر مي باشدفريضه اين يعني منكر  ؛من نماز را قبول ندارم :گويدمي

بـر اسـاس آن    .اثبـات كـرده، فـرق دارد    خدا رابهعمل، كفر  ي نفسِكه برا يروايات ديگر
 ايكبيـره گناه كسي كه موجب خروج از اسلام نيست. مثل اينكه اگر  ،روايات، ترك عمل

ارتكاب كبيـره از سـوي او   يعني  ؛ايمان ندارد ،كبيره است كه داندشود و ميرا مرتكب مي
 آيد كه اگر كسياما از اين روايت برمياسلام.  دايره است، نهايمان  موجب خروج از دايره

                                                                                

، االلهو يا رسولست ايا پروردگار » امَر«فاعل  ،ندارد كه در اين صورتجود ورسول االله كلمه ضي از نسخ، بعر د .1
 كند.جا برگشت مي به يك لي در هر صورتو
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 شموجـب كفـر  اين عمـل  حلال است، : بگويدمثلاً كبيره را مرتكب شود و انكار كند و 
  .شودمي

 نقد استدلال به روايت

ه ك ـ اندپاسخ دادهاين گونه به اين استدلال  خوئي االلهيةآحكيم و مرحوم  االلهيةآمرحوم 
از روي علـم  انكـار   ،»دوجح ـ«لغـوي   معنـاي  ».انكار عـادي «است، نه » جحود«روايت تعبير 
ايـن   .من حرمتش را قبول ندارم :ويدو بگخمر حرام شرعي است  يعني بداند كه مثلاً ؛است

، 1، جق1416؛ حكـيم،  61، ص2، جق1418است (خوئي، خارج ما از موضوع بحث مورد 
رسـالت از   د به اصلِاعتقا و با گفتن آن است 9مبراپيتكذيب  ،اين سخنچون  ؛)379ص

بـا اعتقـاد بـه دو    اين است كه آيـا   درما بحث در حالي كه  شود؛ميكفر موجب بين رفته و 
دليل  ،؟ پس اين روايتيا نه شودميكفر موجب  ،انكار ضروري، »رسالت«و » توحيد«اصل 

 نيست. دعابر اين م

  پاسخ نقد 

توانـد پاسـخِ ايـن نقـد باشـد.      مـي له قائلند كـه  أتفصيلي در مس مرحوم محقق داماد، :اولاً
 اًلزومانكار كند، آن را شرع است و  ءچيزي جزاينكه انسان بداند  صرفايشان معتقد بودند 

 . مثل اينكه شخص بگوبد:استمبر اپيتكذيب  ،يك صورتدر فقط  و مبر نيستاتكذيب پي
اسـت كـه   ن آ فـرض ديگـرش    !»قبـول نـدارم  آن را ولي مـن   ،پيغمبر فرموده مطلب را اين«

اً بـه  هـم قلب ـ چنين كسي . »ق استمبر چنين حرفي نزده است، پيغمبر صادق مصداپي« :بگويد
 آن حضـرت،  تمام گفتـار  با اينكه« :گويدمي ، لذالساناًو هم  معتقد است 9مبراپي صداقت
ـ روزه    دانـد ـ مـثلاً    يا با علـم بـه اينكـه مـي     !»را قبول ندارم حكم اينمن ، ولي است وحي

و  ايـد شـما گفتـه  را  وجـوب روزه «فرموده، بگويد: اين را دين است، پيامبر هم ضروري 
تواند در بحـث مـا   ، روايت مي»جحود«كلمه با اين تفسير از پس  !»به پيغمبر ربطي ندارد

نكـرده، امـا سـخنش    تكـذيب  مورد استناد قرار بگيرد و چنين شخصي با اينكه پيـامبر را  
است و  »النبي تكذيب«يك صورت  :دو صورت دارد انكار بنابراين،موجب كفر است. 

كنـد كـه هـر دو قسـمش     مـي  ءاقتضـا  ،و اطـلاق  اسـت » كذب علي النبي« ديگر صورت
  د.گردكفر موجب 
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كـه در لغـت آمـده،    معنايي ، با و روايات قرآندر » جحود«كلمه استعمالات  آنكه :ثانياً
هم وجحدوا بِها و( ةكند. مرحوم خوئي به آيتطبيق نمي  )14: )27((نمـل  )استَيقَنَتْها أَنفُسـ

ظـاهر قيـد،   در واقـع،  . خـلاف نظـر ايشـان دلالـت دارد    با اينكه آيه بر  ،تمسك كرده است
. طـور نيسـت   گاهي انسان با يقين به خلاف، جحود دارد و گـاهي هـم ايـن    .احترازي است

نـد.  ورزيدمـي جحد  ،ينيق ه رغم علم وبودند كه ب گونهاين اناين كند كهقرآن توصيف مي
 ؛جحـود داريـم   نـوع دو  گـويي انكار اطلاق شده اسـت،   ظاهر اين است كه جحود بر اصلِ

ويـد و  گاسـت كـه مـي    چيـزي بـر خـلاف    شجحودي كه انسان با يقين انكـار كنـد و يقيـن   
   چنين معنايي وجود دارد.هم  »زبيري«. در روايت بدون يقين است كه يجحود

   :7عبداهللابيعمرو الزبيري عن عن ابي
فمنهـا كفـر الجحـود     :الكفر في كتاب االله عز و جل علي خمسة أوجه«

...، فإما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية و هو قـول مـن    علي وجهين
يقول: لا رب و لا جنّة و هو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهريـة  

ن يجحد الجاحد و ...، و اما الوجه آلاخر من الجحود علي معرفة و هو إ
وجحـدوا بِهـا   (هو يعلم انه حق قد استقر عنده و قد قال االله عز و جل: 

   .)389، ص2، جق1407(كليني،  ...»)واستَيقنََتهْا أَنفُسهم ظُلمْا وعلوُا
كار برده كه دو مـورد، صـورت   هكلمه كفر را ب ،قرآن در پنج مورد :فرمايدمي 7امام

وجحدوا (است كه در آيـه   »جحود عن علمٍ« ييك هم دو نوع است:حود جحود است و ج
دانند معادي هست، پروردگاري هسـت، رسـالت   ميبا آنكه ، آمده )واستيَقنَتَهْا أنَفسُهم...بِها 

 »هدهري جحود«مانند  ،جحودنوعِ ديگر روند و پيغمبري هست، ولي از روي عناد، زير بار نمي
ما هي إِلَّا حياتُنَا ( :گفتندميآنها  .استجحودشان بدون علم و آگاهي كه  تسهاو طبيعي

. در )24: )45((جاثيـه  )الدنْيا نَموت ونحَيا وما يهلكُناَ إِلَّا الدهرُ وما لَهم بذِلَك منْ علْمٍ
 شـويم البته مدعي نمي ار كنند.ي قائل نبودند، نه اينكه معتقد باشند و انكيخدابه اصلاً  واقع،

 و احتـرازي اسـت   كند، ولي در خـود آيـه ظـاهر قيـد،    دلالت ميبر بحث ما كه اين روايت 
مسـتعمل فيـه را تعيـين     ،روايـت البتـه   ؛دو قسـم اسـت  جحـود  كنـد كـه   خودش دلالت مـي 

مثـل   انكارشان با علم و آگاهي اسـت،  ،بعضي از اقسام جاحد :گويدمي بلكه فقط كند،نمي
  از آنان سخن گفته است. شريفه كه آيه كساني



18  

  
  
  
  

   
 

   

ग़عا ૓नه  ॹعات  ॡطا
ඪر  

   
ال
س

 
ول

ا
 

ارة
شم

 /
 

ول
ا

 پي
/

پي
ا

1

لوا وقفوا و لم هِباد اذا جالع لو أنّ« :استهم آمده  7از امام صادقدر روايت زراره 
را نسبت بـه   »جحد« ،در روايت .)8، ح30، ص1، جق1414(عاملي،  »لم يكفروا ،جحدواي

جمـع   »جحد«و  »جهل«بين  . در حقيقت،ي كه جاحد هم بودندنجاهلا ؛جاهل تصوير كرده
  جاحدند. اينها جاهلِ :گويدكرده و مي

اسـتعمال  ــ   ;خراسـاني  به تعبير آخوندـ و بر خلاف معناي لغوي است  اين استعمالات
تـوان ايـن   پـس نمـي   .)20، صق1409(خراسـاني،   ، علامـت حقيقـت اسـت   لٍي ـمن غير تأو

مانند نفـي   ،مالاتي از اين قبيلاستعمالات را از باب تشبيه و استعاره و امثال آن دانست. استع
 ،2ج ق،1407 (كلينـي،  »فليس بمسلم ،بأمور المسلمين من أصبح و لم يهتم«اسـلام در  

 ن چنـين گويـد مسـلمان نبايـد اي ـ   مي و است روشن تشبيه است كه استعمال آن در )164ص
 ـ هبلك ـ تشبيه و استعاره نيست، ،عنايت در استعمالاتي مثل روايت مورد بحث،ولي . باشد ن م

بـه معنـاي انكـار،     »جحـود «رسـد  به نظر مـي بنابراين،  شده است.استعمال  و عنايةٍ لٍيغير تأو
  شود. معناي متعارفي است كه استعمال مي

در علـم  هـم  اگـر   .نهفتـه باشـد  » جحـود «كلمه  درمعلوم نيست علم  سخن اينكه خلاصه
نيست تا از تكذيب النبي  انكار يك حكم از روي علم،د، لازمه معناي جحود اخذ شده باش

 خارج باشد. ما مورد بحث 
بيشـتر   يعنـي در  ؛خيلـي دقيـق نيسـتند   اهل لغـت  گاهي  ضمن اينكه بايد توجه داشت

آنهـا   ،انداستعمال كرده گونه آن مردمچون اند، در واقع اي را معنا كردهكه كلمه موارد
در ان انگيـزه نـدارد   نكتـه اصـلي بحـث هـم اينجاسـت كـه انس ـ      انـد.  چنين معنا نمودهنيز 

 يرا از عـرب معمـول   . اهـل لغـت هـم معنـاي لغـت     غلط استعمال كنـد  ،گفتارهاي عادي
مرحـوم  ه، دش ـاسـتعمال   ويلغ ـمعنـاي  ر خـلاف  ب ـروايـات  در  باره اما در اين .پرسندمي
 آيا. كندمي معنا مطابق لغتروايت مورد بحث را ، زبان بودعربخود  كه حكيم االلهآية

 ناي مشترك لفظي است؟ يا يكي معناي حقيقي است و ديگري مجازي؟جحد در دو مع
شود كه اهل لغت كه علم را در معناي جحد دخيـل  نمي حاصلبه هر تقدير، براي انسان يقين 

  .  مرتكب خطا شده باشند ،انددانسته
يعنـي   ؛داراي حكـم يكسـان باشـند    »شك«و  »علم« ،در اين بحث احتمال هم دارد كه  
جحود است، انكار از روي شـك و ترديـد هـم جحـود باشـد.       ،كه انكار عالمانهگونه همان
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بنـابراين، غيـر از   قطع نداريم. چون به اشتباه لغويين،  ؛اندبگوييم اشتباه كرده توانيمپس نمي
 مشمول روايات نيست. ، »داردرا كه حكم يقين  يشك«و يا  »يقين«صورت 

  دوم روايت
عـن الرجـل    7سـألت ابـا عبـداالله    :قـال  سـنان بـن اللهعيسي عن يونس عن عبدامحمدبن

هل يخرجـه ذلـك مـن الاسـلام و ان عـذب كـان عذابـه كعـذاب          ،يرتكب الكبيرة فيموت
 ،أنهـا حـلال   1من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم« :فقـال  المشركين أم له مدة و انقطاع؟

و مـات   العذاب و ان كان معترفـاً أنـه ذنـب    و عذب أشد أخرجه ذلك من الاسلام
عليها أخرجه من الايمان و لم يخرجه من الاسلام و كان عذابـه أهـون مـن عـذاب     

   2.)10، ح30، ص1، جق1414(عاملي،  »الاول
 :اندفرمودهتفاوت قائل شده و  ،ميان انواع گناهان كبيرهحضرت بر اساس اين صحيحه، 

د ايـن كبيـره   گوي ـاسـت و مـي   مستحلّ ، گاهيدو حالت دارد شودكسي كه مرتكب كبيره 
ولي گـاهي   ،شودباعث خروج از اسلام مي ،شود، اين نوع از گناهمرتكب مي حلال است و

گناه هواي نفس منشأ  ،شود. در حقيقتمرتكب مي كبيره است، گناه با اعتراف به اينكه اين
 شـده از اسلام خارج ن . در اين صورتخوردشكست مينفس ي اهو برابردر شخص و شده 

  . محدود استو عذابش هم 
 »اسـلام «مقابـل  يكـي،   .كفـر معـاني مختلفـي دارد   « :فرمايدمي در اين باره خوئي االلهآية

كـه مرتكـب كبيـره را     روايتدر اين ». اطاعت«و يكي هم مقابل  »ايمان«است، يكي مقابل 
را اراده كـرده اسـت. پـس ارتبـاطي بـه      » عاصـي «يعني  ؛معناي سوم ،»كافر«از  ده،شمرفر اك

                                                                                

است كـه در ايـن   » كردن خيال«گاهي به معناي  .شوداستعمال ميگونه دو كه در روايت آمده، » زعم«. تعبير 1
انكار «را » جحود«فرموده و  ;خوئي االلهيةو آ ;حكيم االلهيةكه آ است معنايين نقطه مقابل آ درست ،صورت
و گـاهي بـه معنـاي     اش درست استخيال كرده كه عقيده زيرا بر اساس اين معنا، فرد ؛اندمعنا كرده» مع العلم

 ... .»حلال است :شود و بگويدكبيره اگر مرتكب « :گويدمي .استهمين معنبه  به كار رفته كه در اينجا» گفتن«
جحـود بـالمعني   كـه  كنـد،  گاهي اشتباه كرده و گاهي هم بدون اشتباه انكـار مـي   ؛دارد دو صورت» زغم«پس 

 .الخاص است
مـام  ا از صـدقة ةبنمسـعد  ازمسـلم  بـن هـارون  هم وجود دارد. ةصدقبنةمسعدمضمون اين روايت در صحيحه  .2

عـذب   إن يموت عليها أتخرجه من الايمـان و  ةلكبيرلتكب أرأيت المر نقل كرده كه به امام عرض شد: 7صادق
يخرج من الاسلام اذا زعم أنها حـلال و لـذلك يعـذب    « :بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أو له انقطاع؟ قال

ب عـذّ مبأشد العذاب و ان كان معترفاً بأنها كبيرة و أنها عليه حرام و أنه يعذب عليها و أنها غير حلال، فانـه  
 ).33، ص1ق، ج1414(عاملي،  »و هو أهون عذاباًعليها 
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  .)63-64، ص2، جق(ب)1418، خوئيكند (ي ما پيدا نميبحث كنون
بـه    يـا منشـأ ديگـري دارد؟    ،استتقريرات و سهو قلم  اين ايراد ناشي از مشخص نيست

 اسـلام خـارج    بلكـه از نه تنها از ايمـان خـارج شـده،     :گويدمي تحاصرروايت با هر حال، 
 مرحومشأن  و روايت است تفسيري كه از روايت شده، بر خلاف معناي صريحاما  .شودمي

اجلّ از آن است كه چنين برداشـتي از روايـت داشـته باشـند. مراجعـه بـه تقريـرات         ،خوئي
آمـده،  » تنقـيح «خلخالي از درس ايشان، گواه بـر ايـن اسـت كـه آنچـه در       مرحوم موسوي
   .)117، ص3، جق(الف)1418خوئي، صحيح نيست (
يعنـي   ؛اسـت  »اسـلام در دنيـا  « ز اسـلام، گاهي منظور ا  ايشان اين است كه خلاصه بيان

بـه   .در مقابلش كفر است ،شودمي اجراء نانامسلم ةدر اين عالم دربارقواعد و ضوابطي كه 
جـدا   همسـرش از او  مـثلاً   ؛گـردد مترتـب مـي  بـر كفـر او   اين معنا كه در همين دنيا آثاري 

    .و مانند آن بردد، ارث نميگردشود، قتلش لازم ميمي
چنـين   آيـا  اسـت كـه   آخـرت  ودر عـالم بـرزخ    منظور از اسلام، تكليف فرد گاهي هم

 نِامنكـر بـر   اي معتقدنـد كـه  عـده ؟ تفـاوت دارد با كفار يكي است يا از نظر جايگاه،  فردي
بـا  از نظـر احكـام مسـلماني    و شـود  مترتب مـي احكام اسلام  ،اين نشئهدنيا و اين ولايت در 

ند،  شـو مـي عـالم بـرزخ و آخـرت بـا كفـار محشـور        درولايت فرقي ندارند، ولـي   نِامعتقد
 ».ةمسلم في الدنيا و كافر في الآخـر « ;خوئي االلهآية به تعبير .عذابشان هم عذاب آنها است

ند و مسـلمان  ،در اين عـالم  به اين معنا كه .داندرا مانند منكر ولايت ميايشان منكر ضروري 
  . هستند آخرت مانند كفارم ولي در عال شود،ميبار احكام اسلام  بر ايشان

 در بعضـي از  زيرا ؛رسد بتوان روايات باب حج را نيز شاهد اين مدعا قرار دادبه نظر مي
 تـرك «و فقط  مطرح نبوده» حجانكار «بحث  روايات صحيح و معتبر باب حج با آنكه اصلاً

، ق1414(عـاملي،   »مـت يهوديـاً أو نصـرانياً   فلي« اند:فرموده :ائمهمطرح شده، » حج
در اين دنيا مسلمان است و احكام اينكه با تارك حج  طبق اين روايت،. )1، ح30، ص11ج

گردد. البته ايـن  شود، اما در برزخ و قيامت با يهود و نصارا محشور مياسلام بر او مرتب مي
  . خوردبه چشم نميچنين بياني ديگر  حج وارد شده و در ضروريات فقط درباره ترك تعبير

زيـرا در ذيـل    ؛فرمايـد ايشان مي ان است كهظاهر روايت همرسد به نظر مي به هر حال،
پرسد: اگر با ارتكاب كبيره و با اين عقيده بميرد، عذابش چيست؟ حضـرت هـم   روايت مي
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ناظر به احكام چنين فردي در دنيا نيسـت، بلكـه نـاظر بـه      ،دهند. پس اساساً روايتپاسخ مي
  ست.سرنوشت او در قيامت ا

  حكيم به استدلال به روايت االلهيةآاشكال 

حكمـي از احكـام   هـر  انكـار   توانبه طور قطع نمي ;حكيم مرحوم سيدمحسناز نظر  
ين چن ـحـديث   نيسـت كـه مـراد   هـم  شكي دانست. كفر موجب  ،را علي وجه الاطلاقالهي 
اجمـاعي و  عالماً و جاهلاً، ضروري و غير ضروري،  ؛انكار هر حكم الهي كه نيست ياطلاق

 يـا بايـد بگـوييم    قيـد بـزنيم،  روايـت را   پس به ناچار بايـد  موجب كفر گردد. غير اجماعي،
 يـا  و شـود موجب كفر مي» حكم ضروري دين«يعني انكار  ؛است »ضروري« مقيد به ،حكم

   شود.كافر مي د،از روي علم و آگاهي انكار كنعالم باشد و  ،بگوييم اگر شخص
؛ گويدضروري را ميكفرِ منكر  ،روايت يعني ؛شودثابت مي دعامقطعاً  بنا بر فرض اول

و از اسلام  استكفر موجب ، صورت گرفتضروري  . همين كه انكارنداند و چهبداند  چه
  چنين اثري ندارد. » انكار از روي علم و آگاهي«ولي قيد  ،ودشخارج مي

اشد كه در ايـن  قيد دوم بد به امكان دارد كه روايت مقي دليلي بر تقييد اول نداريم،البته 
، 1، جق1416(حكــيم، صــورت، روايــت دليلــي بــراي كفــرِ منكــر ضــروري نخواهــد بــود  

  .)379ص

   حكيم االلهيةاستدلال آخوئي به  االلهيةاشكال آ

مـورد   ،بـين ايـن دو احتمـال    دورانِ ين است كهحكيم ا مرحومخوئي به  مرحوماشكال 
هر چون در اين صورت بايد  ؛شد ملتزماين دو احتمال  توان بهنمي تا بگوييد نظر شما نيست

 افرك ـد پـذير نمـي طـرف مقابـل را    سـخن كنـد و  كه با مجتهد ديگر بحـث مـي  را مجتهدي 
 .ين نيسـت در حـالي كـه چن ـ   ؛ردك ـعلم اجمالي پيـدا   ،دو مجتهد به كفر يكي از، يا دانست

يـك  فقـط  پـس   .اسـت  از اسلام و خروجكفر موجب  ،انكار حكم الهي :فرمايدروايت مي
از احكـام غيـر    است كـه اگـر حكمـي    خارج است و آن جاهل قاصر ،حكممورد از تحت 

. پـس بـه   كننـد مثل دو مجتهدي كه بـا هـم بحـث مـي     ؛، معذور استرا انكار كند ضروري
 رو،ازاين .كنيمخارج مي ،را از تحت عام و مطلقمورد فقط اين  عمل كرده و ،اطلاق حكم

 چه عالم ؛موجب خروج از اسلام است ،ضروري در نتيجه انكار .يستچنين شخصي كافر ن
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توان روايات ميدسته از اين  بنابراين،همان يك مورد.  استثنايبه  چه نباشد،و باشد  به حكم
  .)62-63، ص2، جق(ب)1418ي، ئ(خو حكم مسأله مورد بحث را به دست آورد

لفـظ  زيـرا   ؛باشـد بـه حكـم عقـل     بسا در نظـر ايشـان  چه هم  ءاما همين يك مورد استثنا
تـوان  مـي اسـت كـه   به حكم عقـل   شود. فقطهم ميشامل جاهل قاصر عام است و  ،روايت
 . است خارجاز شمول روايت لذا  ظلم است،عقاب جاهل قاصر چون  گفت

  خوئي االلهيةنقد و بررسي بيان آ

جاهـل قاصـر را   و فقـط   ردهك ـ اخـذ  روايـات  به اطـلاق مبني بر اينكه  يئخو االلهيةبيان آ
، خـوب  ريقص ـت بـا قيـد  غير ضروري هـم  و  ضروري مطلقاً كفرِ منكر، در نتيجه خارج كنيم

اش آن اسـت كـه بسـياري از مـردم     . لازمـه شدملتزم ن داب تواننمي اي دارد كهاست، اما لازمه
ني را از روي نـادا  احكـام اي از اند و جاهل مقصـرند و پـاره  عادي كه مسائل شرعي را نياموخته

   شود.وارد به روايت بر استدلال  ينقض چنين ايرادممكن است كنند، كافر باشند. پس انكار مي
حكيم اين ايراد نقضي برطـرف شـود و آن اينكـه     االلهيةبا توجيه بيان آست اممكن لبته ا

به ايـن معنـا    است.» عالم و شاك«همراه با تسامح است، بلكه مقصود اعم از » عالم«تعبير به 
حكـم الهـي را    چنين مطلبي را فرمـوده يـا نـه و    9شخصي شك داشت كه پيامبرر اگكه 

 سـخن تكـذيب  در واقـع،   .باشـد خلاف ايمـان   و انكارش شتهرا دا» عالم«، حكم ردانكار ك
از هـم  حكـيم   مرحـوم  است. مقصودكفر موجب ، )شك( علم يا جهل بسيط از رويمبر اپي

د و الا ن ـخـارج كن را » تلفغ«يا  »مركب جهل«ورت اين است كه ص» علم«تقييد به صورت 
ثبات ا توانرا نميبيش از اين  توجيه، با اين روايت اينطبق يست. ن »علم«صورت منحصر به 

از اگـر   ولي ،كافر استـ » شك«از روي يا » علم«از روي مطلقاً ـ  الهي كم منكر حكه رد ك
غيـر  در احكـام  نـه  ضـروري و   در احكـام انكـار كنـد، نـه     »جهـل مركـب  «يا » غفلت«روي 

 موجب كفر نيست. ،ضروري
 مرحـوم محقـق   ود، همان اشـكال نمحكيم  االلهيةآ توان بهتنها اشكالي كه مي ،در نهايت

محفـوظ   پيـامبر اگر اضـافه بـه   بلكه نيست،  »تكذيب النبي«معلومي  هر انكارِاست كه داماد 
ت پيامبر ايمـان دارد و آن  . به بيان ديگر، اگر به صداقباشد و انكار كند، تكذيب النبي است

  توان او را كافر شمرد.داند، نمياين مطلب را دروغ مي اما ،كندرا ابراز هم مي
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  اشكال

در حالي كه  ؛مطابقت دارد ،خوارج ةبا نظري اين روايت ظاهرممكن است كسي بگويد 
هر چـه  د حال قي ،نمودروايت را مقيد بايد  پس نظريه خوارج باطل است،يقين داريم كه ما 

   كند.فرقي نمي باشد،

  پاسخ

مـوارد  انكـار كبـائر و    و شـامل  كلام خوارج است مطابقِ ،روايت يياهر ابتداهر چند ظ
چـه مـانعي دارد بگـوييم انكـار      امـا ملتـزم شـويم،   بـدان  تـوانيم  ما نمي شود كهديگر هم مي

كفـر   موجـب  تكـذيب النبـي نباشـد    ، هر چنـد هم ، انكار معلوماستكفر موجب  ،ضروري
  كند.را اثبات مي مورد نزاع مطلب ،است؟ در اين صورت، روايت

  روايت سوم
اگـر  اما  ،او مورد بحث قرار گرفته وثاقتالبته . است »عبدالرحيم قصير« روايت بعدي از

؛نخواهـد بـود  او ترديـدي  وثاقـت  اصحاب اجماع را براي وثاقت كـافي بـدانيم، در    روايت 
بـراي تأييـد   فقط روايت كافي ندانيم، آن را و اگر  ايت كردهاز او رو »عثمانحمادبن«چون 

  .مطلب خوب است
    :قال 7عبداهللابيعن

الاسلام قبل الايمان و هو يشارك الايمان فاذا أتي العبـد بكبيـرة مـن    «
كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهي اللّه عنهـا، كـان   

فان تاب و استغفر عاد الـي   .الاسلام اسم هيعلو ثابتاً  خارجاً من الايمان
الايمان و لم يخرجه الي الكفر و الجحود و الاستحلال و اذا قال للحلال 

يكـون خارجـاً مـن     عندهاف ،هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك
   .)18، ح37، ص1ج ،ق1414(عاملي،  »الايمان و الاسلام الي الكفر

موجـب  باشـد،   صـغيره اگر حتي  منهي عليه،تكاب ارشود كه استفاده ميفوق روايت از 
م احـر آن فعلِ مورد نهي، كه دل قبول نكرده كه شود چون معلوم مي ؛خروج از ايمان است

در  . پـس ستباقي اولي اسلام  ،گويد از ايمان خارج استميالبته روايت  دارد.است و عقاب 
بين ايمان نسبت  . لذايمان نباشدموارد ايمان، اسلام هم هست، ولي ممكن است اسلام باشد و ا

  .»مؤمناً مسلم و ليس كل مسلمٍ كل مؤمنٍ« ؛ يعنيعموم و خصوص مطلق است ،و اسلام
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  جمع بندي روايات
تفاده اس عبدالرحيم قصير، و صدقةةبنسنان، مسعدبنكثير رقي، عبدااللهداودبناز روايات 

بر اساس  است.كفر  موجب ،»آنچه به ضروري شباهت دارد«و  »انكار ضروري«شود كه مي
  .استكفر موجب ض ئانكار فرا بعضي از تعابير،حسب  رمرتكب كبيره، بلكه ب ،اين روايات

  روايات مؤيد
آيه شـريفه  مثلاً  ؛ندنكتأييد ميفقط مدعا را  د كهروجود داهاي ديگري هم روايتالبته 

 روايـات  )97: )3((آل عمـران  )العْالَمينَومن كفَرََ فَإنَِّ االله غَني عنِ ( فرموده:حج  ةردربا
   .آيه مختلف استاين تفسير  در

ممكـن   .ده اسـت ش ـ كفر اطلاق ،»حج ترك«بر آيه، از آنها دلالت دارند كه در بعضي 
اطـلاق   »كفـر «هـم  » عصـيان «يا  »ارتكاب كبائر«باشد كه بر  اين اطلاق از اين جهتاست 
  .  است »مرتكب كبيره« هم و »عاصي« هم ،تارك حجلذا . شودمي

اطـلاق   »اسـلام «در مقابـل   »كفـر «ديگري از روايات با صراحت بر ترك حج،  در دسته
 »فقـه رضـوي  « از بعضـي  ؛ يعنـي نداز نظر سند مورد اعتماد نيستاين روايات  يول شده است،

وجـود  هم ي روايات صحيح السند ،در اين بينضعيف است.  روايات در آنق رُطُ كه است
مركي آيـه  عدر صحيحه  مثلاً ؛شوندتأييد مي ضعيف السند هم دو روايت ـ  يكي اب دارد كه
كسـي   آيـا اگـر   سـؤال كـرده،   راوي )نخواندههم آيه را  ديگردر بعضي (، هرا خواندشريفه 

د، شـو كفـر نمـي   ، موجبترك حج«فرمايد: شود؟ حضرت ميحج را ترك كند، كافر مي
(عاملي، » شودجوب حج را انكار كند، كافر ميكسي كه بگويد حج واجب نيست و وبلكه 
   .)1، ح16، ص11، جق1414

و  »ارتكاب كبيره«در مقابل » كفر« ، نهاست »اسلام«در مقابل  »كفر« روشن است كه اين
  است.  كفر كه معناي خاص »عصيان«

اين  :گويدبد و كنخمر شرب كسي اگر گويد است كه مي »عياشي«روايت ، ديگرمؤيد 
. در هـيچ اشـكالي نـدارد    خـوردن خمـر  يعنـي   !است كه بـراي بچـه حيـاتي اسـت    مثل شير 
بود، گردن ممكن اگر براي من « :حضرت فرمودلذا  .استشده  حرمت خمر منكر ،حقيقت
شود كـه  معلوم مي . پساندب كردهمحسواو را مهدورالدم حضرت در واقع،  .»زدماو را مي

  .مهدورالدم نيستكه مسلمان نه مستحلّ خمر از دايره اسلام خارج است، وگر
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گويـد: مـردي از امـام    مـي  كـه  اسـت  »طمسبنسفيان«روايت ضعيف السند  ،مؤيد ديگر
   امام فرمود: و درباره فرق ميان اسلام و ايمان پرسيد 7صادق

شـهادة أن لا الـه الا االله و أن    الاسلام هو االظاهر الذي عليـه النـاس  «  
يتاء الزكوة و حج البيـت و صـيام شـهر    و أقام الصلاة و ا محمداً رسوله

بها و لم يعرف  فان أقرّ الايمان معرفة هذا الامر :رمضان فهذا الاسلام و قال
). 24- 25، ص2ق، ج1407(كلينـي،  ؛ »هذا الامر كان مسـلماً و كـان ضـالاً   

همان ظاهري است كه مردم بر آنند. شهادت به اينكه معبـودي جـز    ،اسلام
فرستاده خداست و برپاداشتن نمـاز و پرداخـت   خدا نيست و اينكه محمد 

معرفـت   ،، اين اسلام است و ايماننزكات و روزه ماه رمضان را قبول داشت
   ولي ما را نشناخت، مسلمانِ گمراه است. ،به اينهاست. اگر بدانها اقرار كرد

  روايات معارض
  .هستند معارض ،رسد با روايات فوقدر مقابل، رواياتي وجود دارد كه به نظر مي

  سماعه ةصحيح

دربـاره اسـلام    7كـه از امـام صـادق    اسـت  »هسماع« هصحيح ،رواياتاين يكي از 
  فرمايد:پرسد و امام ميمي

نـت  قو بـه ح  االله رسـولِ صـديق بِ الاسلام شهادة أن لا اله الا االله و التّ« 
الدماء و عليه جو  و علي ظاهره جماعة النـاس  ناكح و المواريثرت الم

، همـان ( ...»و  ن صـحة الاسـلام  ثبت في القلوب مو ما ين الهدي الايما
   .)1، ح25ص

احكام اسلام  ،در اين نشئه ومعتقدند هم به ظاهر اسلام  تسنبر  اساس اين روايت، اهل 
سـت، قلبـاً   آن ا ءجـز  كه ولايت هـم را اسلام صحيحي  فردي،اگر  و شودمي مترتب بر آنها

اسـتفاده  از روايـت  امـا  . است »مؤمن« اش هم عمل كند،ينيبه وظايف دقبول كرده باشد و 
را انكار نكند، مسلمان اسـت و احكـام   و آن شود كه اگر كسي تصديق به رسالت داشته مي

اسـلام   جـزء اگر كسي يقين يا شك دارد كه چيزي  ،در نتيجه. گرددبر او مترتب مي اسلام
 نداشـته باشـد،  مبر را قبول اپي سخنكه  صورتاما نه به اين  ،نمايدانكار آن را  سپسهست، 
 ؛اسـت  مانمسـل فـردي  ين چن ـاين روايت  طبقمبر نيست، اپي سخنعنوان كه اين اين بلكه به 
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موجـب  مبر ابه پي ـچنين فردي دروغ بستن  لذا ،را تصديق كرده  است 9رسول خداچون 
 .ددارمنافات  يهاي قبلاين روايت با روايتمفاد  رو،ازاين .دشونمياو كفر 

  بررسي سند روايت

آيـا   ولـي  ثقه بودنش مورد قبول اسـت،  وجود دارد كهمهران بنعةسما ،در سند روايت
شـيخ  و  طوسـي  كـه شـيخ  چنان ؛اسـت بـوده  آيـا او واقفـي    دانست؟ روايات او را بايد موثقه

بـا  ؟ نجاشي شوداستفاده مينجاشي بيان ظاهر از كه  گونه يا واقفي نيست آن ؟ندقائلصدوق 
سـخني از   ولـي  ،متـذكر شـود  نـد،  اكه فساد مـذهب داشـته  را اني سك است قيده بودهم آنكه
بعيـد  لـذا  برد. به كار مي» ثقة ثقة«تعبير بلكه درباره او  ،دآورنميبه ميان  بودن سماعهواقفي

بـراي  ، هـم هسـت   »كثيرالحـديث «كـه   سـماعه  همچـون  يمعروف ـ شخص است واقفي بودن
طوسـي و شـيخ    شـيخ  قاعـدتاً نظـر   ند، با آنكه نجاشيمخفي بمانجاشي  چونمتخصص فنيّ 

شـود كـه نظـر آن دو    معلوم ميپس آنها نوشته است. بعد از و كتابش را ديده نيز را  صدوق
  است. رغم دسترسي به مĤخذ سخن آنان عليبزرگوار 

، سـماعه را واقفـي   صـدوق شيخ كه احتمالاً به تبع  طوسي شيخمنشأ نظر  رسده نظر ميب
اي كـه وقتـي   به گونه ؛امر بسيار گسترده بود اوايل دروقف جريان  د، اين است كهانخوانده

 ،، خيلي از اصحاب مهم حضرت، جزء واقفه شـدند يافتوفات  7جعفربنحضرت موسي
 از »بزنطـي « ،لي در بطلان عقيده آنان اقامـه شـد. بـه عنـوان نمونـه     يدلا ولي در مقاطع بعدي

برگردانـد و مـورد عنايـت     از عقيـده وقـف   و هكـرد  عقاناو را  7حضرت رضا ،واقفه بود
، ي دانسـته واقفطوسي  كساني را كه شيخ زياد احتمال رو، بهازاين حضرت هم قرار گرفت.

مصـادري   . به اين معنـا كـه در  از وقف برگشتند در مقاطع بعدي ليو ،واقفه بودند ابتدا جزء
اطـلاع نداشـته    ايشـان انـد و  قفه بودهجزء وا بسياري از آنانديده، احوال راويان را  ،كه شيخ

كـه  راويـاني را   ،ي معرفي كرده است. بنابراينواقف آنان را لذا، اندبرگشتهاز عقيده خود كه 
 »واقفـي « بايـد ن، هبـرد ن هـا نجاشـي هـيچ اسـمي از آن    لـي و ،واقفي خوانـده  ،طوسي شيختنها 
   ست. دان

 »هسماع ابن«ت و آن اينكه وجود دارد كه مربوط به شخص سماعه اس هم ياحتمال ديگر
 از عـة سـما بـن محمـد جعفـربن  و عةسـما بنمحمدبنحسنچون  ؛اشتباه شده باشد »هسماع«با 
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» ابـن «بعيد نيست كـه نويسـنده بـه هنگـام نگـارش از كلمـه       پس هستند.  هاي معروفيواقف
  غفلت كرده باشد. 

با توثيـق   ،ر است. بنابرايناسازگاناو بودن دارد كه با واقفي يروايات افزون بر آن، سماعه
  .بدانيم »ثقه«را بايد او ، كه نجاشي از او كرده ايقوي

زيرا  ؛جمع كنيمت ديگر او روايميان اين روايت بايد  با توجه به دلالت صحيحه سماعه
بـر   افـزون دانـد و در روايـات ديگـر،    مـي  »شـهادتين اقرار به «معيار اسلام را  ،سماعه روايت

نسـبت بـه بعضـي از     و چـه به طور كلـي   چه ؛نيز آمده است» ار ضروريانك عدم« شهادتين،
  .موارد مثل حج

اي كه روايت سـماعه  ال اين است كه آيا مفاد روايات پيشين اجماعي است، به گونهؤاما س
در برابر اجماع قرار گرفته باشد و نيازي به جمع بين صحيحه سماعه و روايات ديگر نباشد، يا نه 

  اي تلائم برقرار شود؟نبوده و لازم است تا ميان روايات متعارض به گونهاجماعي در كار 

  روايات متعارضتعارض راههاي حلّ 

   راه اول
بـا عـدم انكـار    و شـهادتين  گوييم شـخص بـا اقـرار بـه     مقيد كرده، ميروايت سماعه را 

 غالبـاً انكـار   گوينـد مـي شـهادتين   ي كـه چـون اشخاص ـ  ولـي شـود،  مي انضروريات، مسلم
 .استكنند، اين قيد ذكر نشده نمي وريضر

  راه دوم 
موضوع مستقلي براي  ،»انكار ضروري« بگيريم كه نتيجه و كردهروايت سماعه را تقييد 

كفر دانسته، موجب رواياتي كه انكار ضروري را  يا بر عكس،. استاسلام  از كفر و خروج
 نماييم. » تكذيب پيامبر«مشروط و مقيد به بازگشت آن به 

  ه سوم را
 مـا بود، ا چنيندر روايات هم  چنانكه ؛شهادتين باشداقرار به معيار در مقام ثبوت، همان 

اگر دليلي نداشتيم كه اين شخص مسلمان واقعي يعني  ؛بر تكذيب باشد ةانكار ضروري امار
دروغ اسـت، زكـات دروغ    روزهنماز دروغ است، حـج دروغ اسـت،    :گفت هچچناناست، 
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اسـلام را قبـول   باشـد بـر اينكـه    شد، اماره همه اين واجبات منكر و ت است، جهاد دروغ اس
خـلاف   يقـين بـه  اگـر   ولي عادل را بپذيريد، سخند نگويباينكه  . مثلنكرده و معتقد نيست

آن ولـي   گويد بايد شهادتين را بپذيريد،بحث هم مي يد. در اينپذيرنپيدا كرديد، سخن او 
  . ندهيدثبوت حكم قرار  ةاماررا 

 ايـن راه حـل در   ؛ كمـا اينكـه  قبلـي اظهـر باشـد    اتاز تصرفاين راه حل رسد ه نظر ميب
نظـرش   »عـروه « بـر  در حاشـيه  ;آقا ضياء عراقـي  مثلاً ؛خوردنيز به چشم ميكلمات بزرگان 

يقـين  اگـر   .ستهبر كفر  ةامار ، وليهمين است كه انكار ضروري، خودش بما هو كفر نيست
هر چند امر بر او مشتبه  ؛دارد يمانرسالت پيغمبر ا و به توحيد ،شخص منكر ضرورييم كه كن

    محكوم به كفر نيست.مسلمان است و  چنين شخصيكند، را انكار ميشده و ضروري دين 
زيرا ايشان هم معتقد بود كه  ؛هم منافات ندارد ;داماد االله محققيةاين راه حل با نظر آ

 و قابل تصوير است »كذب علي النبي«و » لنبيتكذيب ا«يعني  ؛هر دو نوع انكار ضروري در
 گويـد كسـي كـه مـي    ،. پـس در واقـع  شارع چيزي را اماره قرار داده باشدكه ندارد  يمنافات

انكـار   نفـسِ «ولـي   ،بـر كفـر اوسـت    ةامـار او  گفتـه ايـن   ، از نظـر شـارع  »دروغ است روزه«
دليل قطعي در كار اگر در موردي  ،. در نتيجهاماره است فقط ،يستكفر نموجب  »ضروري

  .شودرفع يد مي ،از اماره بود،

  نتيجه گيري
انكار ضروري اگر به تكذيب پيامبر منتهي «رسيم كه با بررسي روايات به اين نتيجه مي  
انكـار ضـروري بمـا هـو     «چنانكـه   ؛گـردد ترديد موجب كفر و ارتداد شخص مـي ، بي»شود

موجب كفـر و ارتـداد نيسـت، بلكـه تنهـا      ، بدون آنكه به تكذيب پيامبر بيانجامد، »ضروري
رو، اگر شخصي يكي از ضروريات دين است. ازاينشخص ايماني اعتقادي و بيامارة بر بي

را انكار كند، در حالي كه پيامبر را تكـذيب نكـرده، ولـي در مـوردي دچـار شـبهه شـده و        
كفـر و  شـخص در صـورتي بـه    در واقـع،  حكم ضروري را منكر شود، كافر و مرتد نيست. 

شـود كـه از روي علـم و عمـد و بـدون آنكـه دچـار شـبهه شـده باشـد،           ارتداد محكوم مي
 9زيرا چنين انكاري نشانة انكار نبـوت پيـامبر   ؛ضرورتي از ضروريات دين را انكار نمايد

محكـوم بـه    ،تلازمي با تكذيب پيامبر ندارد تا شخص منكـر  ،است. پس انكار ضروري دين
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به نبـوت پيـامبر   نسبت نكه اگر در موردي به ايمان و اعتقاد شخص چنا ؛كفر و ارتداد گردد
اسـتناد كـرده و آن را نشـانه    ـ يعني انكار ضروري دين  ـ توانيم به گفته او  يقين داشتيم، نمي

  1در صورت فقدان يقين اعتبار دارد. ، تنهاچون اماره ؛شخص بشماريمآن كفر 
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كسـى كـه   «اند: فتوا داده خود توضيح المسائل 107له أمساالله شبيري زنجاني بر اساس همين بحث فقهي در ةي. آ1
دانند انكـار كنـد، شـرعاً    يكى از ضروريات دين مانند نماز و روزه را كه تمام مسلمانان آنها را جزء دين اسلام مى

مثلاً تازه مسـلمانى اسـت    ؛بدانيم كه انكار وى از روى شبهه است ـ آيد، مگر در دو صورت: اولشمار مىكافر به 
ايمان قلبـى دارد،   9بدانيم كه انكاركننده به خدا و پيامبر اسلام ـ  كه از احكام اسلامى آگاهى چندانى ندارد. دوم

  .»باشدساخته، مسلمان مىشهادتين را بر زبان جارى  ،در اين دو صورت اگر انكاركننده
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